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



کند و در هر سه به فارابي عدالت را در سه حوزة تکوين، اجتماع و فرد بررسي مي
وجودي به  ةکه در تکوين، به معناي اعطاي بهر اي اعتدال توجه دارد، به گونه

داوند و در اجتماع به معناي توزيع موجودات، متناسب با اهليت آنها، از سوي خ
در اخلاق به معناي رعايت اعتدال و  و خيرات مشترک، بر اساس شايستگي افراد

سويي وي با تقسيم سعادت به دنيوي و اخروي، سعادت  نظر دارد، از حدوسط
آن  ةداند که بالاترين مرتبدنيوي را ابزاري براي دستيابي به سعادت حقيقي مي

 تأثير ارسطو و افلاطون از تأثيرپذيري با ويآخرت است.  مختص حکيمان در
ن بدين جهت است که عدالت داراي اي  و دستيابي به سعادت پذيرفته در را عدالت

غير از عدالت  نکه در تحصيل سعادت به امور ديگرياي  مطلوبيت غيري است و
کافي که عدالت، شرط لازم براي سعادت است ولي شرط دهد مينياز است، نشان 
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 از برخورداري و( 39ص مجلسي،) دارد ستگىب آن به جهان استوارى که است اساسي
 سعادت و عدالت در بارة(. 973ص ،سياست ارسطو،)دارد تأثير سعادت ميزان در آن

 آمده ميان به سخن رـکمت دو، آن نـبي ةـرابط ةنـزمي در نـلک شده، نوشته و هـگفت بسيار

 از سعادت و عدالت ةرابط چگونگي بيان صدد در نوشتار ناي در نويسندگان لذا ؛است
 در بيشتر آثارش  اسلامي، فيلسوف ترين بزرگ عنوان به يو .هستند فارابي ديدگاه

 علي التنبيه»و « السعادهتحصيل»که دو کتاب  اي ه گونهـرده، بـک ثـآن دو بح بارة در
 «سياست مدنيه»و  «فصول منتزعه»اختصاص به سعادت دارد، لکن در  «السعاده سبيل

 پاسخ ذيل هاي پرسش به نوشتار ناي  حقيقت در توجه نموده است. بيشتر به عدالت

 سعادت مطلوبيت نکهاي  يا دارند ذاتي مطلوبيت دو هر سعادت و عدالت ايآ  :دهد  مي
  است؟ نوعي چه از سعادت و عدالت ميان ةرابط است؟ غيري عدالت مطلوبيت و ذاتي

  چيست؟ فضايل با سعادت ةرابط ي؟يغا و آلي يا است کل و جز دو آن ميان ةرابط ايآ
 آن؟ تحصيل ابزار يا هستند آن از بخشي يا سعادت عين آنها ايآ

 ابزاري فضايل صورت ناي  در ،باشد غيري مطلوبيت داراي عدالت اگر است بديهي    

 و نيستند مطلوب خود خودي به فضايل زيرا ،آيندمي شمار به سعادت تحقق براي
 نتيجه در است سعادت تحصيل در بودن ابزار و آفريني نقش جهت به آنها مطلوبيت

 دو هر سعادت و عدالت اگر و شود  مي غائي و آلي ةرابط سعادت و عدالت بين ةرابط
 با و ستا سعادت از بخشي يا عين فضايل، صورت ناي  در ،باشند داشته ذاتي مطلوبيت
 تحصيل ديگر عبارت به و شود  مي محقق آن از بخشي يا سعادت ،فضايل تحصيل

 فارابي نظر از ديد بايد. شود  مي کل و جز ةرابط نتيجه در و است سعادت همان فضايل
 .است برقرار سعادت و عدالت بين رابطه کدام

 ارسطو و افلاطون آثار سقراط، مناظرات به سعادت و عدالت تاريخي ةپيشين نکهاي  با    
 و( 38ص نژاد،بهار) است نموده أليفت مستقلي آثار باب ناي  در ارسطو و گردد  ميبر

به آن دو   آثارش بيشتر در يونان حکماي از تأثيرپذيري با فارابي، اسلام، جهان در
مسکويه، خواجه  سينا، ابن او مانند ابن هاي يشهاند پرداخته و پس از وي افرادي متأثر از
ارتباط ميان آن دو  بارةدر رسد   مياما به نظر  ،اند نصير، نراقي و...آن دو را مطرح کرده

 کمتر سخن به ميان آمده است.
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 عدالت مفهوم

)فيروزآبادي،  ،استقامت ؛(928 ص راغب،)برابري معاني به لغت در (Justice)عدالت
 .  رود  مي کار به... و( 292ص ،3ج زکريا، ابن) اعتدال حق، به کردن حکم ؛عدل( ماده

 لحاظ با خود جاي در چيزي هر راردادنق معناي به لغت در عدالت رسدمي نظر به    
 :فرمايد  مي( ع) علي حضرت ست،ا  آن در اعتدال وضعيت کردن

 (.397 ح ،البلاغه نهج) نهد  مي خود جاي در را چيزي هر ،عدالت

 :مولوي ةگفت به و
  ناموضعش راند وضع بود؟ چه ظلم      موضعش راند وضع بود؟ چه عدل    

 (2269 /2دفتر)                 

 سياسي، لاقي،ـاخ في،ـفلس: وناگونـگ هايوزهـح داراي لاحـاصط در دالتـع اـام    
 ها حوزه ناي  در آن نداد قرار و ضعو است. ..و اجتماعي ادي،ـاقتص لامي،ـحقوقي،ک

 . است متفاوت
 ماهيت که(1613ص افلاطون،)است اخلاقي ليفضا ،امهات از يکي اخلاق ةحوز در    

 سياست، حوزة در و( 179ص ،الاخلاق ارسطو،) است نفس قواي تعديل و اعتدال آن

 مناصب قدرت، توزيع که است نابرابر افراد با نابرابري و برابر افراد با برابري معناي به
 حوزة در و (173، صهمان )گيردمي صورت حوزه ناي  در شايستگي اساس بر... و

 ديگران حقوق به تجاوز معناي به ظلم مقابل در« افراد حقوق رعايت» معناي به حقوق
 (. 36ص مطهري،. )يکسانند انساني حقوق حيث از افراد آن اساس بر و است

 تقسيم شايستگي اساس بر... و مناصب و اراتـافتخ اسيـسي دالتـع در نابراينـب    

 (.37ص نژاد، بهار. )نيست مطرح شايستگي حقوقي عدالت در که حالي در. شودمي
 

 عادتس مفهوم

شود ميناميده  eudamonaو در لاتين با  happness واژة سعادت که در زبان انگليسى با

 زکريا، ابن)به معاني خير نهايي، غايت فرجامين، نيکبختي و نيکويي در امور آمده است
 منظورال ابن ) رود  ميارـک م بهـاونت هـاي معـه معنـوارد بـماز رخي ـدر ب ،(78ص ،9ج

 عرب که رسد  مي نظر به معاونت و نيکويي معناي دو به توجه با .(213، صالافريقي

 با لذا باشد، آمده او کمک به اسباب و علل که کرده  مي اطلاق کسي بر را سعيد واژة
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 سعادت لغوي معناي در نکهاي رغم به (299ص راغب،) است مناسب الهي توفيق
 هايتحليل آن اصطلاحي معناي در بارة لکن ندارد، وجود توجهي قابل اختلاف
 سعادت برخي ارسطو گفتة به. است شده ارائه مختلفي هاي بيني جهان از ناشي متفاوتي

 لذت بر را افتخار بافرهنگ، مردم و پندارند  مي ثروت در ديگر برخي و لذت در را
 برخي و حسي لذت نوعي را آن برخي .(26ص ،الاخلاق ارسطو،)دهند  مي ترجيح

 نفساني حالت را آن سقراط .(998ص ،سينا ابن)دارند نظر مد آن از ترفرا معنايي ديگر
 سعادت افلاطون نظر از .(132ص ملکيان،)پنداردمي لذت و فضيلت بين جمع حاصل

 ارسطو نظر از .(288ص همان،)است حسي و بدني لذت عقلي، معرفت از ايآميزه

 .(298ص ،2ج ،نيکوماخس اخلاق ارسطو،) نيست تأمل از نحو يک جز چيزي
 آن مرتبة بالاترين که چيز آن کمال به رسيدن را، چيزي هر سعادت نيز ملاصدرا

 خير سعادت نيز فارابي نظر از .(937 -961ص ملاصدرا،) داندمياست  عقلي سعادت
 حکيمان به اختصاص آن ةمرتب بالاترين که است فعال عقل با اتصال در و نهايي
 اخروي، و دنيوي به سعادت تقسيم با وي .(192ص ،يرسائل فلسفي فارابفارابي، )دارد

 (. 82، صو نصوص اخري ةـالمل)فارابي، داند  مي اخروي سعادت را حقيقي سعادت

 
 فارابی نزد عدالت چيستی

فارابي قلمرو آن را در  ،گوناگون مطرح است هاي است که در عرصه  ميعدالت مفهو
 .کند  ميسه حوزة تکوين، فرد و اجتماع  مطرح 

 
 تکوین ةعدالت در حوز

وصف فاعل،  ةعدالت به منزل : نخستنگرد  ميفارابي در تکوين به عدالت از دو منظر 

 نويسد:  ميوي  ،ن نگاه به معناي اعطاي وجود متناسب با اهليت موجودات استاي  در
از وجود به حسب رتبة آن موجود از وجود  اي براي هر موجودي سهم و حصه 

 (.33ص ،انهمن عدل است )اي  شود وحاصل مي
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نابراين فارابي معتقد است که خداوند بر اساس استعداد و قابليت هر موجودي بهرة ب    
ن مفهوم، اي  کند و عدل در  ميخاصي از وجود را متناسب با اهليت و شايستگي آن عطا 

 شود.است که به هر يک از ماده و صورت اهليت و استعدادش داده معني ن اي  به

ن نگاه به معناي اي  يگري، عدالت به منزلة وصف نظام هستي است که عدالت درد    
  :گويد  مين باره اي نظم، انتظام، اعتدال و تناسب وجودي اشياست. فارابي در

شود در نهايت عدل، احکام و کمال است و هر آنچه در جهان تکوين جاري مي
 (.38، صهمان) هيچ جور، نقص و اختلالي وجود ندارد

ن اي ،عطا شدهاين به هر موجودي به حسب استحقاقي که دارد سهم وجوديش ابنابر    
معنا از عدالت همان اعطاي حق به ذي حق است و مقصود آن است که هر موجودي 

د، از ـته باشـاص را داشـخ وديِـال وجـا کمـرتبه يـم نِـيت داشتـتگي و اهلـشايس
 شود.   ميعطا ااو بهرة وجودي به او  الوجود، متناسب با اهليت وي مفيضـس

 
 قیعدالت اخلا

مراد از عدالت اخلاقي، عدالت ناظر به افعال اختياري انسان است. فارابي معتقد است 
که وصول به سعادت تنها از طريق افعال نيکو ميسور است منوط به آنکه صدور افعال 

الاعمال )همو، باشد   ميائنکه صدور آنها داي جميل اولاً از روي اختيار باشد، ديگر

 (. 299، صةـالفلسفي

گويد: معيار در فعل جميل حدوسط   مياخلاق  ةوي با تأثيرپذيري از ارسطو در فلسف    
، فصول منتزعه)همو، ندکه دو جانبش )افراط و تفريط( رذيلت آن فضيلتي است و است

معتقد است همان  و کند  مياو مزاج روحي انسان را به مزاج بدن انسان تشبيه  .(22ص
ازه و در حد اعتدال اند شود که هر چيز بهگونه که صحت بدن در صورتي تأمين مي

شود و هر گاه از اعتدال   ميازه باشد موجب صحت بدن اند باشد مثل غذا که هر گاه به

گردد، افعال اختياري نيز هر گاه در حد اعتدال باشد خارج شود، موجب مرض مي
جميل و در نتيجه موجب سلامتي روح  و ممد آن به سوي موجب حصول ملکات 

، ةـالاعمال الفلسفي)همو، آوردمثبتي به بار نخواهد  ةگردد والا نتيجمي  سعادت

نفسه که با تغيير  به اعتقاد وي حدوسط به دو گونه است: نخست حدوسط في .(293ص
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يگري، حدوسط . د16و  2بين  2پذيرد، مثل وسط بودن   ميحالات، زيادت و نقص ن
لذا معيار در تمييز افعال نيکو از قبيح حدوسط  ،يابدنسبي که با تغيير حالات تغيير مي

 (.13- 91ص  ،فصول منتزعهنسبي است که براي هر انساني قابل شناخت است)همو، 

بنابراين وي در تبيين عدالت اخلاقي به مفهوم ارسطويي نزديک شده و به عدالت به     
نگرد، زيرا از ديدگاه وي عدالت عين فضيلت نيست، فضايل اخلاقي مي عنوان يکي از

گردد  ر اثر رعايت اعتدال و انجام افعال ارادي نيک حادث ميببلکه وضعيتي است که 
 (. 918)ناظرزاده، ص 

 
 عدالت در اجتماع

مفهوم عدالت در فلسفة سياسي فارابي و جايگاه بسيار با اهميت آن در نظرية مدينة 

يشه در عصري که تفکر حاکم، عدالت را جز با شمشير اند  ناي  او به ويژه بيان ةفاضل
از  اي انگيز و نشانه کند، شگفت قدرت تفسير مي بيند و آن را در چارچوب راست نمي

اسلامي، از تقسيم  ةبار در تاريخ فلسف روح بزرگ فارابي است. وي براي نخستين 

گويد و وظيفة دولت را  ميان اهل مدينه سخن ميدر    ميعادلانة منافع و خيرات عمو
وي عدالت اجتماعي را  .(همانجا)داند مين سهم اي  قوانين به منظور صيانت از وضع

 ند:هستداند که به شرح ذيل   مي  ميداراي اقسا
 

 عدالت توزیعی. 1
  داند، به  ميفارابي يک قسم از عدالت اجتماعي را بر حسب اهليت و شايستگي افراد 

... که مردم و ها ، مرتبهها ي مانند تندرستي، ثروت، جوانمردي، جايگاههاي ن معنا خوبياي

ن همان عدالت توزيعي است اي . (21، صهمودر آنها شريکند ميان آنها پخش گردد)
از خيرات مشترک اجتماعي بر اساس لياقت و استحقاق  اي که تمام شهروندان بهره

ن است که براي هر يک از اهل مدينه، اي  ديدگاه فارابي حايز اهميت در ةاما نکت ،دارند
از خيرات بر حسب اهليت و شايستگي او وجود دارد. هر فردي استحقاق سهم    ميسه

هاي خود داراست و هر گونه  ن امور ارزشمند را متناسب با شايستگياي يا بخشي از
  .عدالتي است بي ،فزوني يا کاستي در سهم افراد
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 ظر به ضمانت اجراعدالت نا .2
فارابي به منظور ضمانت اجرايي عدالت توزيعي به دو نحو ديگر از عدالت که  

کند. در مورد عدالت تقنيني ند از عدالت معاملي و عدالت تقنيني اشاره ميا عبارت

بعد از آنکه خيرات مشترک ميان اجتماع تقسيم گردد و سهم هر  پس معتقد است 
حفظ شود و از دست او خارج نزد خودش هر کس د، بايد سهم وشخص مشخص ش

اگر کسي موجب خروج خيري از دست  و گردد مگر آنکه معادل آن به او باز گردد،ن
ن زمينه اي  وي در کسي شود و از سهم ديگري به نفع خود استفاده کند جائر است.

 نويسد:  مي
قي بماند هاي پخش شده ميان مردمان شهر محفوظ بادادگري همان است که نيکي

 از دست او بيرون ها و نيکي ها و ستم همان است که قسمت و بهرة کسي از خوبي
 .(22، صهمان) ديآ

ولي  ،کنندة مجازات، حد آن و جرم است کند که چه کسي تعييناما وي اشاره نمي    
 بر اساس نظام او بايد گفت: تحديد کنندة آن رئيس اول مدينه است.

ي عدالت در قلمرو تکوين، اجتماع و فرد جاري است، در قلمرو بنابراين، از نظر و    

تکوين به معناي اعطا به حسب اهليت و شايستگي استعدادي است که بر اساس آن 
در قلمرو فرد به معناي  و خداوند، کمالات وجودي را به هر موجودي داده است

وندان به حسب در اجتماع به معناي توزيع خيرات مشترک ميان شهر و رعايت اعتدال
حق به صاحب حق نيست و رعايت  ين معنا چيزي جزء اعطااي  و شايستگي آنان

ن نوشتار اي  ن نکته ضروري است که نويسندگان دراي اعتدال نيست. البته يادآوري

 عدالت با سعادت از ديدگاه فارابي هستند. ةدرصدد بررسي رابط

 
 سعادت

زيرا  ،تحصيل سعادت است ،اصلي اخلاقفارابي مانند افلاطون معتقد است که هدف 

الاترين ـد و بـکوشيـول به آن مـراي وصـب   يـمت که آدـدفي اسـرين هـعادت آخـس
تر  ن خير تلاش کند سعادت او کاملاي  براي رسيدن به   ميخيرهاست و هر چه آد

وي ضمن رد آراي نادرست در مورد سعادت، در  .(392)الفاخوري، ص بودخواهد 

 : نويسد  ميآن تعريف 
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نکه چيز اي  هرگز براي و سعادت خيري است که به خودي خود مطلوب است
بالاتر از آن چيز ديگري نيست، تا  و شود  ميديگري را به سعادت برساند، طلب ن

  .(161ص الفاضله، ةـالمدين اهل آراءانسان به وسيلة سعادت به آن برسد )فارابي، 

 
 سعادت هاي ویژگی

 شود:ي است که در ذيل به آنها اشاره ميهاي رابي سعادت داراي ويژگياز ديدگاه فا

 
 خير بودن. 1

 انسان و اشتياق مورد طلب که، هر کمالياست آن، خير بودنسعادت ويژگي نخستين

 اين فارابي از ديدگاه .(227ص ،ةـالفلسفي الاعمال همو،) شودمي باشد، خير ناميده

 خود کمال را براي در حقيقت آن بداندکه را چيزي سعادت کسي نيست ممکن فرض

 نويسد:  مين باره اي  وي در .نيست کمالجز طلب ، چيزيسعادت طلب داند، چوننمي
هر آنچه در راه رسيدن به آن سودمند است، خير  و به طور مطلق خير است سعادت 

 (.  72، صالمدنيه ةـالسياس)همو،  است

 
 برترین خيرها .2

 غايت تريننهايي ديگر است، زيرا سعادت بر خيرهاي آن، برتريويژگي ديگر سعادت

 افزون بر آنکه .(223، صةـالاعمال الفلسفيآيد )همو، شمار ميترين خيرها به و کامل

تا از  نيست هم چيزي از آن پس ،نيست چيز ديگري سعادت واسطة درخواست
  نويسد:  مين زمينه اي ، فارابي دريافتدستبتوان بدان ترهگذر سعاد

 چنين و هر چيزي نياز نداريم چيز ديگري به به همراهش را يافتيم سعادتوقتي
، ص همان)باشدکافيتنهايي به کهاست آن شايسته از هر امر ديگريباشد، بيش

223.)  
 

 مطلوبيت ذاتی. 9

دارند و  ذاتي مطلوبيت کهداند: خيرهاييمي را بر دو نوع و خيرهاهمانند ارسط فارابي
 ذاتي مطلوبيت کهگيرند و خيرهاييقرار مي آدمي به خاطر خودشان مورد اشتياق
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انسان قرار  ديگرند، مورد اشتياق هايمطلوب به ابزاري براي رسيدن ندارند؛ اما چون
 وبيتـر مطلـب لاوهـع رهاـخي نـاي  از اريــند: بسيا بر دو نوع نيز ذاتي گيرند. خيرهايمي

تواند ابزاري مي ذاتي، بر مطلوبيت افزون دارند، مثل علم هم غيري ، مطلوبيتذاتي

 از خيرهاي اما برخي ؛باشد و ثروت شهرت ديگر مانند هايمطلوب به رسيدن براي

به خاطر  شوند، بلکه هموارهنمي درخواست ه چيز ديگريرسيدن ب ، هرگز برايذاتي

 گويد:ن باره مياي  خودشان مطلوبند سعادت از قبيل قسم اخير است. وي در
 (.223، ص همانشود )نميدرخواست  چيز ديگري هرگز براي سعادت 

 
 اكتسابی بودن سعادت. 4

جزء با ممارست کارهاي  از نظر فارابي سعادت امري اکتسابي است نه فطري، زيرا
فارابي تنها راه وصول به  .(392فاخوري، صال)ديآ نمينيک از روي ميل به دست 

و آن  اند فطري نيستند، بلکه اکتسابي ها داند و معتقد است فضيلت  ميسعادت را فضيلت 
به وديعه گذاشته شده است نه فضيلت است و نه رذيلت بلکه   ميچيزي که در فطرت آد

از آنجا که از نظر فارابي تنها راه  .(18، صفصول منتزعهفطري است)فارابي، شايستگي 
شود که   ميفطري نيستند پس ثابت  ها همة فضيلت و وصول به سعادت فضيلت است

توان اکتسابي بودن را ويژگي   ميسعادت هم فطري نيست و اکتسابي است بدين جهت 

 (.168، صهمانديگر سعادت دانست)
 
 بودن سعادت مراتب ذو. 1

 کند تلاش آن به رسيدن براي   ميآد چه هر و خيرهاست بالاترين سعادتاز نظر فارابي 
از نظر وي سعادت امري داراي  .(392ص فاخوري،ال)بود  خواهد تر کامل او سعادت

دستيابي مردم و  يابدکه بالاترين مرتبة آن براي امام و فيلسوف تحقق ميمراتب است 
ن باره اي وي در .(93مراد، صتبه و درجة آنها متفاوت است)به فضايل به حسب ر

  :نويسد  مي
 ،فارابي)نيست ميسر حقيقي حکمت صاحبان براي جز برين سعادت عالي درجة

 (.192ص رسائل فلسفي فارابي،
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 سعادت انواع

قي و سعادت ظني. منظور از ـعادت حقيـت: سـونه اسـر دو گـادت بـارابي سعـظر فـبه ن
شود  به جهت ذاتش طلب مي  و استنفسه مطلوب  سعادتي است که في  قيقيسعادت ح

ن قسم همان سعادت نهايي است که در جهان ديگر حاصل اي  نه براي نيل به غير،
  شود. اما سعادت ظني که نظير نيل به ثروت، لذت، کرامت و...، در حقيقت سعادت  مي

و  ةـالملروند )همو،  سعادت به کار مي  نيستند، بلکه خيراتي هستند که در جهت نيل به
ن است که يک سعادت بيشتر اي  رسد مراد فارابي  مي(. به نظر 82،صالنصوص الاخري

وجود ندارد و آن سعادت اخروي است و در دنيا سعادتي نيست، زيرا وي از سعادت 
 کند.   ميدنيوي تعبير به سعادت مظنون 

 
 سعادت به وصول راه فضایل

صفات امت   قتي فضايل نظري، عملي، فکري و اخلاقي به صورتو يبه نظر فاراب
نکه به اي براي  شود. به بيان ديگر، انسان دنيوي و اخروي آنها تأمين مي  درآيد، سعادت

سعادت برسد بايد بداند که سعادت چيست و آن را غايت حيات خود  ةبالاترين مرحل
رساند مبادرت ورزد.  به سعادت مي قرار دهد و به شناخت عوامل و صناعاتي که او را

هر انساني طبعاً قادر به   از نظر طبيعت با يکديگر تفاوت دارند، پس ها انسان  لکن چون

دارد تا به   آن نيست و لذا چنين انساني کم و بيش نياز به معلم  شناخت سعادت و عوامل
   هاست ها و مدينه تجاد فضايل نظري در اماي   تعليم و تربيت او بپردازد. معني تعليم

مدينه به اعمالي است که از راه عادت   که تربيت يا تأديب، عادت دادن اهالي درحالي

 (.113، صةـالاعمال الفلسفيگيرد)همو،  مي  انجام

از نظر وي وصول به سعادت از طريق انجام افعال نيکو ميسور است و منوط به آن     
دوم آنکه صدور  ؛اختيار باشد نه اکراهاز روي  ،است که صدور افعال جميل نخست

  است آن به منوط   ميدائ افعال صدور و( 291ص همان،)باشدو هميشگي    ميآنها دائ
لکه شدن افعال جميل از طريق اکتساب و م و گردد ملکه انسان براي جميل اخلاق که

 ، انهم)شود  مياصل ـداوم آن حـرار مـل و تکـال جميـر افعـويش بـادت دادن خــع
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 سعادت به توانند  مي انساني سليم فطرت صاحبان تنها است معتقد وي .(298-293ص
 (.78، صهمان)برسند حقيقي و نهايي

، فصول منتزعه)همو،  شوند  ميبه اعتقاد وي فضايل سبب سعادت در جهان آخرت     

دت به سعا   ميعلم انساني از چيزهايي که به وسيلة آنها آد ،از نظر وي .(73-39ص
الاعمال )همو،  حسناتاز خيرات، فضايل و  اند عبارتکند و آنها رسد، بحث مي  مي

 (.131، صةـالفلسفي

 به اياشاره هيچ فارابي از ديدگاه دنيا و قصواً سعادت تفکيک رسد که  ميبه نظر     
 طلقـطور مهـب ادتـدارد. سعـها نـتيابي آنـدسراه اوتـا تفـدو ي آن اهويـم لافـاخت

 گويد:   ميآيد. وي ميدستبه لياز رهگذر فضا
يافت  اي وقتي که فضايل نظري، فکري، اخلاقي و صناعات عملي در جامعه

د، لذا وجود آنها يآ ن جهاني و آن جهاني براي مردم آن پديد مياي  شوند، سعادت
 (.113، صهمان)براي تحصيل سعادت ضروري است

 
 فضایل انواع

کند که به شرح ذيل لاقي و عملي تقسيم ميـکري، اخـري، فـه نظـايل را بـابي فضارـف

 ست:ا
 نظري فضيلت. 1

. است موجودات و يقيني عقلي ادراک از سنخ نظري فضيلت که فارابي معتقد است 
 اياوليه علوم عقلي، ادراکات و اساس اصل کهاست اين فارابي ديدگاه مهمة نکت

 علوم ناي  تواند آنها را دريابد ومي و جستجويي بررسي هيچ بدون آدميهستند که 

 هاياز فضيلت ايعمده . بخشدهندميرا تشکيل انسان معرفتي منظومة و اساس اصل
از رهگذر  سعادت شناسايي معتقد است شود. ويميحاصل  مختلف علوم از راه نظري

 (.همانجااست) عقل نظري قوة گيرد و مربوط بهمي صورت ظرين عقل
 
 فضيلت فکري. 2

مورد نظر را  و غايات اهداف به رسيدن براي لازم راهکارهاي ارائه ، تواناييقوة فکري
 غايات فعليت تحقق وو چگونگي فردي عوارض کهاست قوه اين دارد. در حقيقت
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 قوه اين سازد. البتهآنها هموار مي تحصيل را براي کند و راهمي شخصمورد نظر را م
، همانرا دارد) غايت يک تحقق مفيد و سودمند براي ابزارهاي يافتن تنها توانايي

 در بارةو  است غايات براي لازم وسائل تنها معطوف به يافتن فکر يا رويه ؛(186ص

مانند  لييفضا به قوه ناي  از تواند با استفادهمي کند لذا آدمينمي تأمل و بد غايات نيک
پليد خود را  از آن اهداف گيريتواند با بهرهو... برسد و نيز مي ، شجاعت، عفتعلم

 .(33، صفصول منتزعهسازد)همو،  عملي
 به قوة فکري بيفارا رسد که در ديدگاه  مينجا ضروري به نظر اي  ن نکتهاي  تذکر    

کار پليد به اهداف در جهت است،آيد، زيرا ممکن حساببه تواند فضيلتنمي تنهايي

 بخشيدن تحقق در خدمتکه  است فضيلت در صورتي توانايي اين شود، بلکه گرفته

 (.181، صةـالاعمال الفلسفيباشد)همو، غايات عملي به

 
 ملی(مهنی)صناعات ع فضيلت. 9

مختلف است  هايحرفه به مربوط عملي فضيلت همان عملي صناعات از فارابي منظور
وسيلة آنها در به آدمي کههاييو حرفهصناعات  ادگيريـي واناييـت ارت ديگرـبه عب

نيز مربوط  فضيلت نوع ناي  ،و پزشکي کشاورزيکند، مثلمي و تصرف دخل طبيعت
 پوشيده برکسي جامعه در سعادت فضيلت نوع اين است. نقش ناطقه ليقوة عم به

در گرو  است، افراد جامعه سعادت شرط اساسي که جامعه ؛ زيرا بقا و ماندگارينيست
ن ـاي وختنـآمگيـونـچگ در بارة تيـح ارابيـ. فهاستصـها و تخصهـحرف نـاي  ودـوج

 (.127، ص همان)کندميها، بحثحرفه
 
 فضيلت اخلاقی .3

 اما از مجموع ،فارابي به صورت منظم و مبسوط به فضايل اخلاقي نپرداخته است 
 د:يآ وي در زمينة فضايل اخلاقي نکات ذيل به دست مي ةمطالب پراکند

 غايتي قوة نزوعي به وسيلةبه آدمياست انسان  قوة نزوعي مربوط به خلقي فضيلت. 1
 (.13، صفصول منتزعه)همو، شودمي گريزانکند يا از آنپيدا مي شوق
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 افعال کند؛ انجاممي را فراهم اخلاقي ظهور فضايل ةزمين دو صورت به نزوعي قوة. 2

 (.298، صةـالاعمال الفلسفيپسنديده)همو، نفساني هايحالت و حصول نيک

 منشأ صدور افعال ( هستند که)ملکاتثابت نفساني هايهيئت همان فضايل اخلاقي. 9
زيرا از نظر وي  ،آيندبه وجود مي آدميبا ممارست در نفس ملکات ناي  شوند.نيک مي

 ،است فضايل اخلاقي در انسان وجود دارد استعداد و آمادگي فطري صورت به آنچه
 : دنويسمي وي .خود اوستبخشيدن به آنها دستاورد تلاش فعليت ليو

 (.298، صهمان)است، اکتسابيزشت و چه نيک طورکلي چهبه اخلاق

 درستفعل  تشخيص براي معياري عنوانهـطو را بـط ارسـوس دـرية حـنظ ارابيـف    
دو کاربرد  هـب کشد. وييـم گردد، پيش نيک لاقيـکة اخـمل تواند منشأ حصولمي که

 مانند وسط بودن کهاست نفسهوسط في حد کند. يکييـم ارهـط اشـوس دـح اوتـمتف
و  و هرگز کم است و دائمي وسط ثابت حد نوع ناي  .است 16و  2اعداد  براي 2عدد 

و تأثيرگذار  مختلف عوامل به هـاسي بستـيا قي افيـوسط اض دـاما ح ،شودميـاد نـزي

مقدار  انسان براي وسط غذا خوردن حد شود. مثلاًمي و کيفي تغيير کمي دستخوش
متغير  و کيفياز نظر کمي مختلف هاييا موقعيت ها ، مکانها و در زمان نيست ثابتي

  .(29، صفصول منتزعهاست)همو، 
وسط  ، حداخلاقي روي در افعال و ميانه مراد از اعتدال کند کهمي وي تصريح    

 ، ممکناست متوسط و خوب در شرايط خاص کسي براي آنچه ابراين، بناست اضافي

و بد به از اعتدال خروج در شرايط متفاوت کس همان يا براي ديگري ، براياست
 (.23، صهمان)ديآشمار

و  نظري فضيلت از جنس اخلاقي فضيلت شودمي معلوم گذشت آنچه از مجموع    
 روي که است پايدار نفساني هايگرايش از سنخ ، بلکهنيست نظري عقل قوة مربوط به

 دارد. اعتدال سوي به
 

 سعادت و عدالت ميان رابطة

 وسط و  اخلاق فردي حد يلت درـار فضـارابي معيـر فـه از نظـرديم کـاره کـپيشتر اش
 



   39، بهار ، سال چهاردهم، شمارة سی و هشتمآینة معرفتوهشی پژ –فصلنامة علمی          

_________________________________________________________________________________ 

 

وي عدالت معيار روابط اجتماعي رعايت اهليت و شايستگي است، لذا از نظر  در
 ن عدالت و سعادت چيست؟اي  ن است که نسبت مياناي  نک پرسشاي  فضيلت است.

 ةپذيري وي را از فلاسفتوان تأثيراسلامي، نمي ةرغم مؤسس بودن فارابي در فلسف به    

 ةلئخود را از آنان گرفته است، لذا در مس ةوي برخي اصول فلسف ،يونان منکر شد
ثيرپذيري وي از أحدي از آنان تأثير پذيرفته است و با توجه به تسعادت و عدالت تا 

ارسطو در نظرية عدالت و سعادت، طبيعي است که وي در رابطة ميان آن دو نيز از او 
ن نوشتار درصدد بررسي رابطة عدالت اخلاقي و اي ثير پذيرفته باشد. نگارندگان درأت

ند گرچه بيشتر تأکيد بر عدالت اجتماعي با سعادت اخروي از ديدگاه فارابي هست

عدالت و سعادت از  ةاخلاقي است و در حقيقت درصدد پاسخگويي به پرسش )رابط
رسد   ميآلي و غائي؟( هستند، به نظر  ةجز و کل است يا رابط ة؟آيا رابطاستچه نوعي 

 از: اند عبارتنگرد که   ميکه فارابي از چندين منظر به نسبت ميان آن دو 
 

 و غاییرابطة آلی 

 اي لة سعادت است، يعني عدالت بايد به گونهئعدالت از نظر فارابي کاملاٌ مرتبط با مس
منافات خير نهايي باشد والا اگر عدالت با خير نهايي  ةکنند سامان داده شود که تأمين

پيدا کند آن ديگر عدالت نيست، چون مطلوبيت عدالت ذاتي نيست بلکه مطلوبيت 
رود.   مي کار ن برترين فضيلت ابزاري براي دستيابي به سعادت بهغيري دارد و به عنوا

ن تفاوت که خير نهايي در اي وي ارسطو متأثر است با ن ديدگاه از غايتگراي فارابي در
ي فضايل را کليدهاي سعادت و ن جهان نيستاي  نگاه وي برخلاف ارسطو منحصر در

( و در موارد متعددي به ابزار 97صن فضايل عدالت است )مراد، اي  داند و يکي از  مي

 کند: مانند:بودن فضايل تصريح مي
داند: يکي فحص از غايتي در وجود انسان به نام   ميموضوع علم مدني را دو چيز . 1

ن اي رسانند که وي از  ميکمال و ديگري فحص از وسايلي که انسان را به کمال 

 (. 131، صةـالاعمال الفلسفي رابي،کند. )فا  ميوسايل به نام فضايل و خيرات تعبير 



عدالت و سعادت از دیدگاه فارابی                                                                                ةرابط                                                                                                                 
___________________________________________________________________________________ 

 

111 

111 

111 

داند:   يـمز ـار چيـچه را ادتـه سعـابي بـدستي رايـب ور لازمـام گرـاي ديـوي در ج. 2
گويد در وصول به سعادت   مي و. اعملي و صناعات ، خلقي، فکرينظري هاي فضيلت

 (.113، صهمان)کنند  ميفا اي  بيشترين نقش را فضايل اخلاقي

 و کند  ميقتي که فارابي بر ابزار بودن فضائل براي دستيابي به سعادت تصريح و    
پندارد، خود به خود ابزار بودن آن براي دستيابي   ميعدالت را به عنوان يکي از فضائل 

 نويسد:  ميباره غايت بودن سعادت نيز  شود. وي در  ميبه سعادت ثابت 
 چيزي از آن پس نيست چيز ديگري واسطة درخواست افزون بر آنکه سعادت. 1

 به آن، با بودن کهاست ، اصولاً چيزيبديا دست بدان تا از رهگذر سعادت نيست
 (.223، صهماننيست) نيازي چيز ديگري در کنارش

رسيدن به چيز  داند که، هرگز براي  ميوي در جاي ديگر سعادت را از خيرهايي . 2
به خاطر خودشان مطلوبند وي معتقد  شوند، بلکه هموارهينم درخواست ديگري

 (. 223ص ،هماناست)ها خيرترينو کاملاست که سعادت برترين 

بنابراين از نظر فارابي سعادت خيري است که مطلوبيت ذاتي داشته و هدف نهايي     

 (.161ص ،ةـالفاضل ةـالمدين اهل آراءبوده و مرهون اعمال فاضله است)همو، 

داند و مدينة   ميرسيدن به سعادت را در ضمن مدينة فاضله ميسور ي و ناي علاوه بر    
است که در آن عدالت فردي و اجتماعي به طور کامل  اي فاضله از ديدگاه وي مدينه

يابد،  ميفاضله است که عدالت معنا  ةبه طورکلي از ديدگاه وي در مدين و اجرا شود
راي عدالت ما را به سعادت نرساند نه تنها مقرب به سعادت والا اگر مدينه به وسيلة اج

ن بدين جهت است که زيربنا و اساس مدينة اي  آيد ونيست بلکه مبعد نيز به شمار مي

از آن تعبير به مدينة عادله کرده  سينا ابنکه  اي فاضله بر عدالت استوار است به گونه
فاضله که اساس آن بر  ةرابي مدين( بنابراين از ديدگاه فا261است)اخوان کاظمي، ص

 .سعادت اخروي است ةعدالت استوار است مقدم
وصول به سعادت فردي و  ةثيرپذيري از ارسطو عدالت را مقدمأبنابراين فارابي با ت    

عدالت و ديگر فضايل اخلاقي و عقلي،  ةمعتقد است که نتيج و داند  مياجتماعي 

ه فارابي برخلاف ارسطو عدالت اخلاقي را، به ن تفاوت کاي رسيدن به سعادت است، با
فصول شمرد)فارابي،   ميداند، بلکه آن را يکي از فضايل اخلاقي بر  ميکل فضايل ن همثاب
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ن است که رسيدن به سعادت تنها از طريق فضايل اي  کيد وي برأت .(3-13، صمنتزعه
رين فضايل اخلاقي پذير است و از آنجا که از ديدگاه وي عدالت به عنوان برت امکان

 گردد.  ميبود نقش آن در تحصيل سعادت روشن 

  
 رابطة علی و معلولی

سبب و مسببي  ةميان عدالت و سعادت از ديدگاه فارابي رابط هاي يکي ديگر از نسبت
از ديدگاه وي رعايت حدوسط در افعال نيکو که همان اعتدال است در سعادت است، 

افعال نيکوي او بيشتر باشد سعادت بيشتري نصيب او ازه که اند ثير دارد و هرأشخص ت

منديش از فضيلت  بهره ةازاند خواهد شد. وي همانند ارسطو سعادت هر فردي را به
نکه سعادت، معلول عدالت و ديگر فضايل به اي ن بالاترين شاهد است براي داند و  مي

 نويسد:   مين باره مراتب است وي دراي آيد، زيرا از نظر وي سعادت امري ذوشمار مي
همو، )نيست ميسر حقيقي حکمت صاحبان براي جز برين سعادت عالي درجة

 (.192، صرسائل فلسفي فارابي

نکه انسان به طور فطري سعادتمند خلق نشده است و با اراده و اختيار اي  با توجه به    
که موجبات  اي ازهاند  هر کس به ،تواند مسير سعادت يا شقاوت را بپيمايد  ميخود 

کند راه شود، زيرا فارابي تصريح مي  ميمند سعادت را فراهم کرده باشد از سعادت بهره

ن معرفت زماني اي  رسيدن به سعادت آن است که اولاً معرفت به سعادت حاصل شود و
در اخذ معقولات اول و  ها شود که معقولات از عقل فعال اخذ شوند و انسان  ميحاصل 

سبب  ها ن تفاوتاي  ندا ط و قدرت بر ارشاد و تعليم با هم متفاوتدر سرعت استنبا
ي هاي در تحصيل سعادت نيز با هم متفاوت باشند. از نظر او سعادت ها شوند که انسان  مي

ن تفاوت از اي  ند وا و کيفي متفاوت   ميشوند به لحاظ ک  ميکه براي اهل مدينه حاصل 

ل مدينه از طريق افعال مدني به دست گيرد که اهتفاوت کمالاتي سرچشمه مي
دستيابي مردم به سعادت به حسب رتبه و درجة آنها  .(23ص ،)آل بويهاند آورده

از  .(93مراد، ص)يابدمتفاوت است و بالاترين مرتبة آن براي امام و فيلسوف تحقق مي
 تنها است معتقد و همين رو فارابي سعادت را به حقيقي و ظني تقسيم کرده است
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الاعمال )فارابي، برسند حقيقي سعادت به توانندمي انساني سليم فطرت حبانصا
 (.78، ةـالفلسفي

در راه رسيدن به سعادت يکسان نيستند و بر اساس تصوري که از  ها بنابراين انسان
کنند طريق سعادت را طي کرده و ن راه تلاش مياي که در اي ازهاند سعادت دارند و به

خواهد و يک صدها عامل مي اي نکه هر پديدهاي با توجه بهرسند و مياز آن  اي به مرتبه
جاد اي تواند عامل  ميتواند سبب پيدايش پديده شود. عدالت به تنهايي نعامل نمي

تواند در تحصيل سعادت باشد بلکه عدالت به عنوان يک عامل و بلکه برترين عامل مي
ل براي دستيابي به يب بودن فضادر جاي ديگر به سبآفريني کند. وي سعادت نقش

 کند:   ميسعادت تصريح 
 (.39ص فصول منتزعه،)همو، شوند  ميفضايل سبب سعادت در جهان آخرت 

 ن عليت فاعلي است نه مادي و صوري، زيرا فضايل، فاعل واي  رسد،  ميبه نظر     
آنها با  ةرابط نکه خود بخشي از آن به شمار بيايند يعنياي جادکننده سعادت هستند، نهاي 

نجار و ميز است، که فضايل نقش مقدمه و ابزار دارند و در نتيجه  ةسعادت، مانند رابط
رسانند مطلوبيت پيدا   ميخود فضايل مطلوبيت ذاتي ندارند و چون ما را به سعادت 

آنها جز و کل است و خود  ةاگر عليت مادي باشد در آن صورت، رابط و کنند  مي
ند که مطلوبيت و ارزش ذاتي داشته و با يآ ي از سعادت به شمار ميفضايل عين يا بخش

فارابي است  هاي شود. شاهد آن برخي از گفته  ميکسب آنها بخشي از سعادت محقق 

 مانند: 
 سعادت به را ديگري چيز نکهاي براي اوقات از وقتي هيچ در و هرگز سعادت،. 1

 (.161ص ،مضاداتها و ةـالفاضل ةـالمدين اهل آراء همو،« )شود  مين طلب برساند،

 براي هرگز و است خواستني خود به خود که چيزي از است عبارت نيکبختي. 2
 (.33ص ،منتزعه فصول همو،)نيست خواستني ديگر چيز به رسيدن

 کهنيست غايتي آن از بعد ديگر شود، حاصل هرگاه کهاستچيزي سعادت. 9
 ديگري چيزبراي هرگز و شودمي برگزيده خود براي سعادت پس شود، درخواست

 .(223ص ،ةيـالفلسف الاعمال همو،)شودنمي درخواست
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آن است که سعادت هيچ وقت براي چيز ديگري درخواست  وياين موارد گاي     
شوند چگونه   ميشود، عدالت و ساير فضايلي که براي تحصيل سعادت درخواست   مين

عادت باشند؟ بنابراين آنها ابزار تحصيل سعادت هستند و توانند خود بخشي از س  مي

 اگر لذا د،يآ مي دست به جهان ناي  در که است چيزهايي از عدالت که است بديهي
 دنيوي سعادت خود که است( مظنون) دنيوي سعادت شود فرض هم سعادت عدالت

 ،الاخريو النصوص  ةـالملهمو، )ديآ مي شمار به اخروي سعات تحصيل براي ابزاري

 :دارد تصريح فضايل بودن ابزار به يو شواهد ناي  بر افزون .(82ص
 کند  مي بحث رسد،  مي  کمال آن به  ميآد آنها وسيلة به که چيزهايي از انساني علم

 (.131ص ،ةـالفلسفي الاعمال همو،)حسنات و فضايل خيرات، از اند عبارت آنها و

 
 رابطة منطقی

 ،طقي ميان عدالت و سعادت نسبت عام و خاص مطلق استرسد که نسبت منبه نظر مي
زيرا فارابي براي به سعادت رسيدن انسان علاوه بر تحصيل فضايل و عدالت امور 

داند، که تحت عنوان عناصر مؤثر در سعادت به آنها اشاره   ميديگري را نيز دخيل 

 .شود  مي

 
 عناصر مؤثر در وصول به سعادت

ش در وصول به سعادت تأثير دارد؛ اما ا ست لذا منظومة فکريا فارابي فيلسوفي غايتگر

داند و از تر از ساير عناصر مي او نقش بعضي از عناصر را در دستيابي به سعادت مهم

 ةـالسياس)همو،  داردطرفي تأکيد دارد که انسان براي تحصيل سعادت به راهنما نياز 
رئيس اول و زماني ممکن است  اهي عقل فعال، گاهيگ راهنما ناي.  (73، صالمدنيه

عوامل ديگري باشد. گرچه فارابي وصول به سعادت را جزء از راه اکتساب فضايل 

داند که داند اما در عين حال، اموري را در وصول به آن مؤثر مي  ميپذير نامکان
 ترين آنها به شرح ذيل است:   مهم
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 عقل فعال.1
 ن فيوضات الهي به انسان است تا او را از نقش عقل اول وساطت از سبب اول در رساند

قوه به فعليت برساند و عقل بالفعل او را به عقل منفعل و در نهايت به عقل مستفاد 

)همو، سازدبرساند و به عقل فعال متصل و زمينة وصول به سعادت قصوا را فراهم 
، ن عقل که در واپسين مرتبة عقول عشره استاي . (123، صآراء اهل المدينه

کند و موجودات را از فيوضات خود را از عالم مافوق قمر به مادون قمر افاضه مي
قوه به فعل رسانده و انسان را به مفارقت از ماده و وصول به سعادت قصوا رهنمون 

 (.71، صةـالمدني ةـالسياس)همو،  سازد  مي

 
 علوم و معارف. 2

ي و عملي منحصر کرده و معتقد فارابي علوم و معارف را به فضايل نظري، فکري، خلق 

 : نويسد  ميشود وي   مياست تحصيل آنها موجب وصول به سعادت 
ن علوم و فضايل مشتمل بر چيزهايي است که يک امت را به سعادت و اي  هر کدام

 (.178، صةـالاعمال الفلسفي)همو،  رسانند  ميکمال 

دانند و آن را   ميه ماديات که هدف از علم نجوم را رسيدن برا جماني ـوي من        
( و 961ص ،همان)کنداند، طرد ميبراي کسب درآمد و زيستن گرفته اي وسيله

رساند بحث   ميرا به آن    ميمعتقد است در علم مدني از سعادت و چيزهايي که آد
 (.131، صهمان) شود  يم

 
 اجتماع. 9

تيابي به برترين احوال فارابي معتقد است: انسان براي تأمين ضروريات زندگي و دس 

کند انساني و کمالات شايسته، به طور فطري به اجتماع گرايش دارد و تصريح مي
اجتماعاتي که براي رسيدن به سعادت  ةتواند به کمال برسد؛ مگر به واسط  ميکه او ن

 (.23، صالمدنيه ةـالسياس با هم تعاون داشته باشند )همو،
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 مدینة فاضله .4

د نظر فارابي شامل سه سطح مدينة فاضله، امت فاضله و معمورة فاضله نظام سياسي مور
، همانوي معتقد است که هر سه، نقش بسياري در تحصيل سعادت دارند ) .شودمي

 نويسد:  مينقش مدينة فاضله در سعادت  در بارة( وي 113ص
 (.119، صهمانتر) توان نايل شد نه در اجتماع کوچکبه کمال نهايي در مدينه مي

 
 حکومت. 1
تواند از طريق استقرار امنيت، آموزش ترين عواملي است که مي حکومت از مهم 

زيرا  ،فا کنداي  و... نقش اساسي را در سعادت فرد و جامعه  ميهمگاني، نيروهاي نظا

اگر عدالت بهترين عامل در  و حکومت بهترين بستر براي اجراي عدالت است
آن، حکومتي است که در رأس آن رهبري حکيم تحصيل سعادت باشد وسيلة تحقق 

جاد اي باشد. فارابي براي بالا بردن بينش اهل مدينه موضوع آموزش همگاني به معناي
الاعمال هاي نظري در بين امت و مدينه را مطرح کرده )همو، فضايل و ارزش

در سياسي او آموزش به تنهايي کافي نيست بلکه  ةلکن در فلسف ،(128، صةـالفلسفي

 نويسد:  ميکنار آن همواره تأديب نيز بايد باشد و پيرامون تأديب 
 (.همانجاجاد فضايل اخلاقي و صناعات عملي در امت)اي  تأديب عبارت از راه

، تقسيم کارها و صنايع، توزيع ها وي براي تحکيم و تثبيت فضايل، ترويج ارزش        

در برابر دشمن خارجي، سپاه و  قدرت و امکانات در داخل و حفاظت از کليت نظام
حتي در مدينة فاضله، همة مردم به اوامر   ميزيرا در هر نظا ،کشدرا مي   ميقدرت نظا

   مياز شهروندان حا اي حکومتي و نظامات سياسي اجتماعي پايبند نيستند و عده

بنابراين حکومت  ؛(123، صهمانهاي آن هستند)مخالف سياست اي دولت و عده
نقش    ميد از طريق آموزش و پرورش همگاني، استقرار امنيت و نيروي نظاتوانمي

 فا کند. اي  در دستيابي سعادت افراد و جامعه   ميمه
 
 تعاون. 6

تواند سعادت فرد و جامعه را تضمين کند تعاون است، ترين عواملي که مي يکي از مهم
بلکه هر کدام از  پذير نيستزيرا تحصيل سعادت در جامعه بدون همکاري امکان
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ديگري کمک به ل سعادت ـکه دارند در تحصي اي هـام وظيفـامعه با انجـاي جـاعض
ؤثر در سعادت در ضمن تعاون معنا پيدا ـامل مـنوان عـي نيز به عـکنند. دوستيـم

 (.92، صفصول منتزعهکند)همو، مي

 
 قوة ناطقه. 1

ل است که اگر به کمال خود برسد، ن قوه، مقوم انسان و حلقة اتصال او با عقل فعااي 
تواند انسان را با همکاري عقل فعال به سعادت برساند و سعادتي که انسان تعقل مي

بوده و مستند به هيچ يک از قواي ديگر نيست)همو،  هن قواي کرده صرفاً ناشي از

 که قوة از نظر وي قوة ناطقه بر دو قسم عملي و نظري است .(79، صالمدنيه ةـالسياس

اما قوة ناطقة نظري از چيزي پيروي  ،کند  مينظري پيروي  ةعملي از قوة ناطق ةناطق

الفاضله و  ةـآراء اهل المدين)همو، شدکند، بلکه به وسيلة آن بايد به سعادت نايل نمي
 (.162، صمضاداتها

 
 تعقل. 8
داند که انسان را مي اي يشه و استنباط امور شايستهاند فارابي تعقل را به معناي توانايي بر 

( و بديهي است که آن را، ابزاري 33، صفصول منتزعه )همو،رسانند  ميبه سعادت 
 براي وصول به سعادت در نظر گرفته است.

 
 فلسفه.3

فارابي معتقد است که فلسفه در دو بخش نظري و عملي، هدايتگر انسان به سعادت 

 :دنويس  ميي در زمينة نقش فلسفه در تحصيل سعادت و است
 (.287، صةـالاعمال الفلسفي)همو،  شدتوان به سعادت نائل فلسفه مي ةبه وسيل 

 
 زوال شرور. 10

فارابي براي تحصيل سعادت در مدينه زوال شرور و جايگزيني خيرات را به جاي آنها 

 (.33، صالمدنيه ةـالسياس )همو،داند  ميضروري 
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 هنر. 11

تش تحصيل زيبايي و صنفي که هدفش فارابي علوم و صنايع را به صنفي که غاي
توان به گويد به واسطة صنايع جميل ميو مي کنداست تقسيم ميتحصيل سودمندي 

نقش صنايع جميل در  در بارة( و 282، صةـالاعمال الفلسفيسعادت رسيد )همو، 

 گويد: سعادت مي
قصوا اينها ]موسيقي و اشعار[ در رسيدن به اکمل مقاصد انساني که همان سعادت 

 (. 822، صموسيقي کبير)همو،  مؤثرنداست 

-هنر چگونه در سعادت قصوا موثر است؟ ميکه شود   مين پرسش مطرح اي حال     

توان ابزاريت آن را در سعادت دنيوي پذيرفت لکن فارابي تصريح دارد که آن در 
 سعادت قصوا مؤثر است. 

 
 رهبري. 12

زيرا  ،نقش اساسي دارد رهبري استيکي ديگر از اموري که در سعادت جامعه  
ن بدين جهت است اي  ترين ويژگي رئيس مدينة فاضله وقوف به سعادت است و مهم

تواند معطي آن باشد، چون رئيس مدينه، ديگران را به سعادت نمي ءکه فاقد شي
 .(37، صفصول منتزعهترين سعادت باشد)همو،  رساند خود بايد داراي کامل  مي

د مراحل کمال را پيموده باشد تا قوة متخيلة او بتواند جزئيات امور رئيس مدينه باي

مرتبط با سعادت انسان را از عقل فعال دريافت کند و از طريق اجتماع فاضله به سوي 
ت رهبري به سعادت غاي( و 232، صسياست مدنيهعقل فعال رهنمون شود )همو، 

 (.93، صهمانرساندن خود و اهل مدينه است )
کند، بلکه امور   ميآفريني  تحصيل سعادت نقش راين تنها عدالت نيست که دربناب    

ة در سعادت نقش دارند و بدون هم ،ديگري که تحت عناوين مؤثر در سعادت ياد شد

کم بدون برخي از آنها تحصيل سعادت امکان پذير نيست، لذا هر  ن موارد يا دستاي 
 تنهايي سعادت را در پي نخواهد داشت.سعادتي متضمن عدالت است اما هر عدالتي به 
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    نتيجه

با تأثيرپذيري از فلاسفة يونان تأثير عدالت در    مياسلا ةفارابي به عنوان مؤسس فلسف
دستيابي به سعادت حقيقي را مرهون عدالت فردي و اجتماعي  و سعادت را پذيرفته

المقدمه، علت و  و ذي تواند از نوع مقدمهميان آن دو از نظر وي مي ةداند. رابط  مي
عدالت و سعادت با ديد عرفي نگاه شود،  ةمعلول و عام و خاص باشد. اگر به رابط

له با ديد ئشود و اگر مس  ميبراي تحصيل سعادت به کار گرفته  اي عدالت ابزار و مقدمه
فلسفي )علت و معلول( ديده شود؛ عدالت، علت رسيدن به سعادت است زيرا فارابي 

ند و از آنجا که عدالت يکي از ا ند که فضايل سبب رسيدن به سعادتکتصريح مي

گردد، البته ناگفته نماند که عدالت   ميآيد، عدالت علت سعادت فضايل به شمار مي
جود معدات و و و در کنار آن استبراي سعادت نيست بلکه علت ناقصه  هعلت تام

اي دستيابي به سعادت ضروري امور ديگري مانند ساير فضايل و خيرات مشترک و... بر
له نگاه شود نسبت ميان آن دو، عام و خاص مطلق ئاگر با ديد منطقي به مس و است

اما هر عدالتي سعادت را در پي  ،خواهد بود، زيرا هر سعادتي متضمن عدالت است

و سعادت براي تحقق به عناصر ديگري مانند: حکومت، اجتماع، داشت نخواهد 
پيشتر از آنها تحت عنوان عناصر مؤثر در سعادت که و اموري  ل، خيرات مشترکيفضا

بعد از عدالت در  ةتوان نقش حکومت را در مرتب  مين ميان اي  ياد شد، نياز دارد و در
تواند با فراهم ساختن بستري مناسب تحصيل سعادت برجسته دانست زيرا حکومت مي

اجراي عدالت و  ةزمين   مياز طريق برقراري امنيت، آموزش همگاني، نيروي نظا
 ،سعادت بشر را تا حدي فراهم کند. بنابراين عدالت، شرط لازم براي سعادت است

 ولي شرط کافي نيست.

 
 منابع

 .1973عصر ظهور،  قم،محمد دشتي،  ة، ترجمالبلاغه نهج

 ، بيروت، دارصادر، بي تا.العرب لسان ،العلامه ،ابن المنظور الافريقي

 رون، ها ، تحقيق: عبدالسلام، محمدةـاللغ المقائيس معجمفارس، زکريا، احمد بن  ابن

 ق.1363مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامي، قم،     



   39، بهار ، سال چهاردهم، شمارة سی و هشتمآینة معرفتوهشی پژ –فصلنامة علمی          

_________________________________________________________________________________ 

 

 .1939نشر البلاغه،  ،، قمالتنبيهات و الاشارات، حسين بن عبدالله، سينا ابن

 بوستان کتاب، تهران، ، سياسي اسلام هاي يشهاند  عدالت دراخوان کاظمي، بهرام، 
    1932. 

 .1931پورحسيني، دانشگاه تهران،  ةترجم ،نيکوماخس اخلاقارسطو، 

  حنين، تحقيق: عبدالرحمن بدوي، الکويت بن اسحاق ة، ترجمالاخلاق ،______

 .1373المطبوعات،  ةـکالو    

 .1932فرهنگي،   ميحميد عنايت، تهران، علترجمة ، سياست  ،______
 .1987خوارزمي،  تهران،محمدحسن لطفي،  ة، ترجمآثار مجموعهافلاطون، 

 .1933 ، زمستان3، ش نظر و نقد ،"سعادت از ديدگاه فارابي "آل بويه؛ عليرضا،

 بررسي رابطة عدالت و سعادت از ديدگاه "الديني، شمس کميل ؛نژاد، زکريابهار
 .1931، پاييز 92، شمعرفت ةنيآ ،"ارسطو    

 ، تحقيق و ضبط محمدسعيد کيلاني، القرآن غريب في المفرداتالراغب الإصفهاني، 

 .1922 ،ةـالمرتضوي ةـالمکتب تهران،    

 تي، تهران، ية آ، ترجمتاريخ فلسفه در جهان اسلام الجر، خليل و الفاخوري، حنا
 .1932فرهنگي،   ميعل    

 .2661تحقيق محسن مهدي، بيروت، دارالمشرق،  اخري، نصوص و ةـالملفارابي،  

 و فرهنگي،   ميعلتهران، ، مترجم: سعيد رحيميان، فارابي فلسفي ئلرسا ،______
    1937. 

  ةـدار و مکتببيروت، تعليق علي بوملحم،  مضاداتها، و ةـالفاضل ةـالمدين آراء ،______

 .1338الهلال،     

 .1338، ةـکاثلوليکيبيروت، ، تحقيق البير نصري،ةـالفاضل ةـالمدين اهل آراء ،______

 ق.1319دارالمناهل،  بيروت،تحقيق: جعفر آل ياسين،  ،ةـالفلسفي الاعمال ،______

 .1973زارت فرهنگ و ارشاد، و سجادي، تهران ة، ترجممدنيه سياست ،______

 .1933ملکشاهي، سروش، تهران،  ة، ترجممنتزعه فصول ،______



عدالت و سعادت از دیدگاه فارابی                                                                                ةرابط                                                                                                                 
___________________________________________________________________________________ 

 

121 

121 

121 

 عليق: فوزي ، تقديم و تالموجودات بمبادئ الملقب المدنيه ةـالسياسکتاب  ،______

 .1339دارالمشرق،  بيروت،متري،     

 پژوهشگاه علوم انساني، تهران، آذرتاش آذرنوش، ة ، ترجمکبير موسيقي ،______
    1978. 

 نا. تا، بي بي اللغه، قاموس  فيروز آبادي،

 ق.1363الوفاء، بيروت،  ةـؤسسم ،بحارالانوارمجلسي، محمد باقر)علامه مجلسي(، 

 .2661، قاهره، الاسلام ةـالسعاده عند فلاسف ةـرينظمراد، سعيد، 

 . 1932قم، صدرا،  ،تهران ،1ج ،آثار مجموعهمطهري، 

 و    ميپژوهشگاه علوم اسلا تهران،خواجوي،  ةترجم، کافي اصول شرح ملاصدرا،
 .1939مطالعات فرهنگي،     

 .1973 حوزه و دانشگاه، ةپژوهشکد تهران، غرب، ةفلسف  تاريخ مصطفي، ،ملکيان

  .اميرکبير تهران،تصحيح رينولدالين نيکلسون،  ، مثنوي معنوي،الدين جلال مولوي،
 دانشگاه الزهرا،  تهران،، فارابي سياسي ةفلسف مبادي و اصولکرماني، فرناز، ناظرزاده

    1972. 

 



   39، بهار ، سال چهاردهم، شمارة سی و هشتمآینة معرفتوهشی پژ –فصلنامة علمی          

_________________________________________________________________________________ 

 

 


